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 چکیده 
 نیدارند. در ا ینمود بارز راحمدیو بو  هیلویو کهگ یاریمردم بخت ۀانیعام یها در قصه یریاساط یها هیما بن

 لیو تحل یها، به بررس عامه در پژوهش اتیفرهنگ و ادب گاهیموضوع و جا تیپژوهش و با توجه به اهم
 راحمدیو بو  هیلویو کهگ یاریمردم بخت نیمکتوب در ب ۀانیعام یها از قصه یدر منتخب یریاساط یها هیما بن

 یمحتوا لیو به روش تحل یا مطالعات کتابخانه یۀبر پا ،یادیپژوهش به شکل بن نیپرداخته شده است. ا
لردگان،  یها اُوسانه ؛ از جملهاقوام نیا یمحل یها قصه از قصهسی پژوهش،  نیانجام شده است. در ا یفیک

ی راحمدیبو ۀمن و طنز و حماس لیمن ا یبخارا ،یاریبخت  یها افسانه ،یاریو بخت  چهارمحال یها افسانه
 یها هیما بن نیتر که مهم دهد یپژوهش نشان م نیا ۀجیشده است. نت لیو تحل یبررس گردیده و انتخاب

انسان به  یکرگردانیاسب بالدار، کوه، پ ان،یو پر وانیچون حضور د یها، موضوعات قصه نیدر ا یریاساط
در  جیرا یریاساط یها هیما ناز ب یاریبس نیالعاده و ... است. همچن موجودات خارق ف،یتوص وان،یح

 یفردوس ۀدر شاهنام زین یمشابه یها باستان است که نمونه رانیا ریاقوام، بازمانده از اساط نیا یها قصه
 دارد.

 .راحمدیو بو  هیلویکهگ ،یاریقوم بخت انه،یعام یها قصه ،یریاساط یها هیما بن: لمات کلیدیک

                                                 
1

 .رانیا ،یاسوج ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یاسوجواحد  ،یفارس اتیگروه زبان و ادبدانشجوی دکتری . 

                                   : info.rosta22@gmail.com E-mail 
 .رانیا ،یاسوج ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یاسوجواحد  ،یفارس اتیگروه زبان و ادباستادیار  .2

                      E-mail: masomi25@iauyasooj.ac.ir 
 .رانیا ،یاسوج ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یاسوجواحد  ،یفارس اتیگروه زبان و ادبدانشیار  .3

                                   : jnazari1334@yahoo.com E-mail 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1400.11.2.5.0


 86  1400 تابستان، 32 ، پیاپی2، شمارۀ 11دورۀ زمین،  ایران یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 مقدمه. 1
ها های عامیانه داشته و دارند و این قصههای اساطیری از دیرباز تاکنون جایگاه مهمی در قصهمایهبن

)ر.ک: های اساطیری ازجمله کوه، درخت، پرنده، اسب، دیوان و... هستند ها و جلوهمایهسرشار از بن

گو، کبوتر، پریان، دیوان و چنانکه اشاره شد، کوه، اسب بالدار، حیوانات سخن (.236: 1393هینلز،
 روند. های عامیانه به شمار میترین مبانی اساطیری در قصه پیکرگردانی از مهم

 بیان مسئله .1-1
های محلی و قومی، به بررسی جایگاه  ها و افسانه در این پژوهش هدف آن است تا با استفاده از قصه   

وبویراحمد بپردازیم. های عامه بختیاری و کهگیلویههای اساطیری در منتخبی از قصهمایهموضوع بن
محیطی خاص  موقعیتوبویراحمد به علت گفتنی است که ادبیات شفاهی مردم بختیاری و کهگیلویه

های آن، کمتر در معر  دگرگونی یا العبور بودن بعضی راهازجمله کوهستانی بودن منطقه و صعب
نخوردگی خاصی برخوردار است  آمیختگی فرهنگی قرارگرفته است؛ به همین لحاظ از اصالت و دست

های این مردم نیز همین موضوع دلیل انتخاب قصه (.29: 1387احمدیان، و 7: 1377)ر.ک: آسمند و خسروی،
های مایهنان سرشار از بنکه فرهنگ بومی آ توان به این موضوع اشاره کردبوده است. همچنین می

داشتن در فرهنگ ایران باستان، امروزه نیز با همان سبک و سیاق  ای است که ضمن ریشه اسطوره
و آسمند  56: 1362)ر.ک: بختیاری،شود وسیله مردم این نواحی برپا داشته میگذشته پویا و زنده است و به

های اساطیری ازجمله کوه، درخت، مایهبه بررسی و تحلیل بن در این پژوهش،(. 47: 1380 جونقانی،
های پردازیم. سپس نمونهوبویراحمد میهای مردم بختیاری و کهگیلویهدر منتخبی از قصه پریان و...

اهمیت چنین کنیم. مشابه اساطیری این مردم را که در شاهنامه فردوسی نمود دارند، ذکر و تحلیل می
ها و ورسوم، باورها، ارزشتوان به بسیاری از آدابها می است که از طریق آن هایی در اینپژوهش

 ها پی برد. ها و قصهبایدونبایدهای صاحبان این افسانه

 . روش پژوهش2ر1
ای و مطالعات کتابخانه ۀها، بر پاینظر هدف، بنیادی و از حیث گردآوری داده روش پژوهش حاضر، از

های پژوهشی خود را دربارۀ ادهشده است؛ زیرا پژوهشگر د انجام به روش تحلیل محتوای کیفی
 و مردم بختیاری و کهگیلویه ۀهای عامها در منتخبی از قصه تحلیل آن باهای محلی و اساطیری مایه بن

 آوری کرده است. ای، جمعبویراحمد، از منابع و اسناد کتابخانه
موردنظر با اهداف منطقی و علمی، انتخاب و در گام در این پژوهش و در گام نخست، موضوع   

های مایههای متناسب با انواع بن دوم، با بررسی ادبیات، منابع و اسناد مرتبط با موضوع پژوهش، مؤلفه
وبویراحمد شناسایی شد. در گام مردم بختیاری و کهگیلویه ۀهای عامای در منتخبی از قصهاسطوره
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های مربو  به ها و مقولههش مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی، ویژگیسوم، با اتخاذ رویکرد پژو
، با ادغام و تلفیق نهایت های منتخب پژوهش، استخراج و دردر قصههای اساطیری مایهبنانواع 
ها، . ابزار گردآوری دادهگردیدسازی مناسب تحلیل، استنتاج و مفهومۀ های مشابه، مؤلفمقوله

در های اساطیری مایهبندر ارتبا  با ( 75: 1394منش،)ر.ک: صادقی فسایی و عرفانتی سنّ  بردارییادداشت
صورت  ها بهگردآوری دادهۀ وبویراحمد است. شیوهای مردم بختیاری و کهگیلویهمنتخبی از قصه

 ای بوده است.  کتابخانه
 و کهگیلویه جود در فرهنگ بختیاری وهای مکتوب مو قصه ۀپس از مطالع ،در این پژوهش 

های افسانه»بخش تهماسبی،  از جهان« های لردگاناُوسانه»های  جمله کتاب از ؛بویراحمد
از کتایون « های مردم بختیاریافسانه»از علی آسمند و حسین خسروی، « وبختیاریچهارمحال
دی از عبدالله ول« طنز و حماسه بویراحمدی»بیگی و از بهمن« بخارای من، ایل من»لیموچی، 

های محلی مختلف مربو  به موضوع مایهبن ،نوعی که به ییها به بررسی آن دسته از قصه ،آبادجهان
: گردیده استزیر بررسی  ۀقص سی. در این پژوهش، شده استدهد، پرداخته  پژوهش را نشان می

، «خواهران هفت»، «آمن قره»، «سیب سرخ»، «بیگ سور»، «زن زیبا و شکارچی»، «آهوبچه»
خرس و زن »، «پیرزن و کدو»، «تیتیماه»، «اسب سیاه کره»، «پسر خوشبخت»، «برادران تهف»

، «حسن ماهیگیر»، «کلاغ»، «پادشاه و هفت پسرش»، «دو خواهر»، «گل قهقههدسته»، «بیچاره
، «دختر موطلایی»، «گرزه و دیزه»، «برادر و یک خواهر هفت»، «سر اره پا تیشه»، «خیر و شر»
، «الازنگی»، «مثل روباه و دالو»، «سردیو هفت»، «سه پسر و یک دختر شاه»، «و تمتیالازنگی »
 «. درخت وول»و « آل»، «الازنگی و جِیرنال»
های  توان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی ـ محتوایی داده محتوای کیفی را می در روش پژوهش،   

: 1388)ر.ک: ایمان،شده دانست  لگوهای شناختهمند و طراحی ا بندی نظام متنی از طریق فرایندهای طبقه

نی؛ ولی ها را به گونۀ ذه دهد اصالت و حقیقت داده تحلیل محتوای کیفی به پژوهشگران اجازه می(. 172
 با روش علمی تفسیر کنند.

 . پیشینۀ پژوهش3ر1
در ، معتبر علمی های پایگاهدر مجلات و  ایهای کتابخانهشده و جستجو های انجامبا توجه به بررسی

بویراحمد، مطالعات و ومردم بختیاری و کهگیلویه ۀهای عامهای اساطیری در قصهمایهمورد بن
 کنیم:ها اشاره می آن برخی از  هایی انجام گرفته است که به پژوهش

 فرهنگ و ۀدوماهنام که در بیژنی و همکاراناز محمود آقاخانی« باور بلاگردانی در قوم بختیاری.»1
در این به چاپ رسیده است.  67ـ49صص  ،1396خرداد و تیر  ،14 ۀشمار ،5سال  ،ادبیات عامه

اند و نویسندگان به بحث و تحلیل موضوع آیین قربانی در فرهنگ قوم بختیاری پرداخته ،پژوهش
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 و ها، مالیدن خون بر سرهای آیین قربانی ازجمله بریدن سر حیوان در نوک کوه و کنار آبمایه بن
 اند. کرده صورت و... اشاره

 ۀمجل که در از بدریه زارعی« هرمزگان ۀهای عامیانوار در قصهسیمای پری و زنان پری. »2
 چاپ شده است. 26ـ  1صص  ،1392پاییز و زمستان  ،7و  6 مارۀش ،های فرهنگی هرمزگان پژوهش

عنوان موجودی فرازمینی یا ماورایی از  نویسنده در این پژوهش بدین نتیجه رسیده است که پری به
های عامیانه مردم یافته است. در قصه های عامیانه راهویژه قصه عامه و به ها به فرهنگطریق اسطوره

ای زمینی و وههرمزگان، پری در رهگذر سیر تحول و پیکر گردانی عقلانی و خردگرای اساطیری، جل
پری؛ یکی  ۀشده است و سیمای دوگان چهره تبدیل پذیر یافته است و به دختری زیبارو و پریباور

مردم  ۀهای عامیانازجمله خویشکاری پریان در قصه ،فریبی و دیگری، پایان تلخ و مرگزیبایی و دل
 هرمزگان است.

 ،های ادبیپژوهش ۀمجل در د آیدنلواز سجا« های سرشت اساطیری افراسیاب در شاهنامهنشانه. »3
نویسنده در این  ، پژوهش دیگری در این زمینه است.36ـ7صص  ،1382پاییز و زمستان  ،2 مارۀش

پژوهش ابتدا به معرفی شخصیت افراسیاب و نظریات گوناگون دربارۀ این شخصیت پرداخته است و 
ت باد أگذارد. اینکه افراسیاب به هیسیر تحول این شخصیت و نمادهای مربو  به آن را به نمایش می

 رود. ای به شمار می گردانی شخصیت اسطورهشود و... نشان از پیکرپنهان می آید یا در آبدرمی
از سید کاظم موسوی و غلامحسین « فردوسی ۀها در شاهنامبازتاب باورهای اساطیری رستنی. »4

چاپ شده  192ـ161صص  ،1389بهار ، 17 ۀمارش ،18 الس ،زبان و ادبیات فارسی ۀمجل که در مددی
فردوسی  ۀهای گیاهی از خون انسان در شاهنامبه موضوع رستنی ،نویسندگان در این پژوهش است.
انسان و نبات یکی هستند و  ،اند که در آغاز و باورهای اساطیریاند. آنان به این نتیجه رسیده کرده اشاره

های چون کیومرث، فریدون توان در شخصیتاب این موضع را میانسان تبار)نژادی( نباتی دارد که بازت
 و سیاوش مشاهده کرد. 

 در از سودابه کشاورزی و همکاران« های لریای مربو  به پرندگان در افسانههای اسطورهمایهبن. »5
چاپ  96ـ73صص  ،1398مرداد و شهریور  ،27 ۀشمار ،7سال  ،فرهنگ و ادبیات عامه ۀدوماهنام

پرندگانی چون عقاب، سیمرغ، کلاغ، جغد،  اند کهبه این نتیجه رسیدهپژوهش نویسندگان  شده است.
محبوبیت  ۀدهندهایی مثبت لری حضور دارند که این مسئله نشانقو، کبوتر و گنجشک با خویشکاری

 این پرندگان در میان مردم لرزبان است. 
در  که ناصرو از عظیم جباره «درخت زندگی» ۀدر قصهای اساطیری  مایه تبیین و تحلیل بن» .6

، 119ـ97صص  ،1399فروردین و اردیبهشت  ،31شمارۀ  ،8سال  ،فرهنگ و ادبیات عامه ۀدوماهنام
 ۀدر منطق« درخت زندگی»ۀ ثبت و نقد قصۀ به مسئل ،در این پژوهشنویسنده به چاپ رسیده است. 

زایش،  ۀکوهمره سرخی فارس پرداخته است. وی همچنین به محورهای اصلی این قصه ازجمله مسئل
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، گذر قهرمان و همراهانش از شش ینمادهای بارور ۀمنزل اشاره به درخت انار و همچنین انجیر به
 عنوان یاریگر پرداخته است. ان برای بازگشت به خانه و حضور ایزد سروش بهوخ
از  سید مهدی رحیمی و « هبور و شهزاد های اساطیری در افسانۀ سیستانی نهنگ  مایه  بنبررسی ». 7

صص  ،1397پاییز ، 58شمارۀ  ،16سال  ،شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ۀنشری در همکاران
نهنگ بور و »داستان  اند کهبه این نتیجه رسیدهدر این پژوهش نویسندگان  چاپ شده است. 125ـ93

های اساطیری از غنای مایههای عامیانه سیستانی است که ازلحاظ بن، یکی از داستان«شهزاده
 ۀعامیان یها توجه بیشتر به فرهنگ بومی و داستان مخود، لزو ۀنوب است و این امر به بسیاری برخوردار

 . دهد یسرزمین سیستان را نشان م
 ۀنشری که در فراز امیرعباس عزیزی« طرسوسینامه های اساطیری در دارابمایهبررسی بن». 8

چاپ شده  118ـ101صص  ،1394زمستان  ،(28)پیاپی  4شمارۀ  ،7سال ،شناسی ادب فارسی متن
ای نقد اسطوره نامه طرسوسی بهنویسنده در این پژوهش ضمن معرفی و شیوۀ تأثیرپذیری داراب است.

گیرد که اساس این قصه بر تأثیرپذیری از روایات ه مینتیج و پردازدو مباحث مربو  به آن در این اثر می
است؛ هرچند که از پیامبران  ن، اشاره به ازدواج با محارم)خویدوده(آ ۀترین نکت ایرانی است و مهم

 سامی نیز نام برده است. 
بررسی و  دهند که تاکنون در موردهای مرتبط نشان میها و پژوهشجستجوهای علمی، موضوع   

بویراحمد وکهگیلویهمردم بختیاری و های های محلی و اساطیری در منتخبی از قصهمایهبنتحلیل 
تواند راهگشای مطالعات همچنین انجام این پژوهش می. استپژوهشی مستقل صورت نگرفته 

 مربو  به شناخت اساطیر ایرانی و موضوعات آن در حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی در این زمینه باشد.

های عامه مردم بختیاری و در منتخبی از قصه های محلی و اساطیریمایهبنیل . تحل2
 وبویراحمدکهگیلویه
قصه، نمودار قسمت مهمی از میراث فرهنگی هر »نمای هر قومی دانست.  توان آینۀ تمام قصه را می

سوانح شناختی و همچنین حوادث و  های فرهنگی، روان های سنتی، زمینه قوم و ملتی است و ارزش
علت مهم  این های ملل از طرفی به کند. تحقیق و مطالعه در قصه اجتماعی جدید در آن انعکاس پیدا می

رو که  هاست پی برد و از جانب دیگر ازآن آن قصه ۀهایی از زندگی که مبنا و پای است که بتوان به برداشت
های عامیانه  قصه (.15: 1376مارزلف،)«ها نائل آمد و بر آن پرتو افکند بتوان به کشف روابط بین فرهنگ

نوبه خود بخشی از دانش مردمی یا  روند و ادبیات عامیانه نیز به بخشی از ادبیات عامیانه به شمار می
صورت شفاهی یا  شود که به هابی اطلاق می قصه»های عامیانه به  عامه است؛ بنابراین قصه فرهنگ

. همچنین یکی از (374: 1385)داد،«شده است منتقلنسلی به نسل دیگر مکتوب در میان هر قوم از 
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های دیرین و میراث فرهنگی گذشتگان به  ورسوم، سنتهزینه انتقال آدابهای آسان و کم عرصه
های شفاهی ادبی عامه نمود بیشتری  های آینده، قصه و قصه است که این پیوند در گونهفرزندان و نسل

 (.62-57: 1389)ر.ک: پاینده،دارد 
های محلی و مایهترین بن های عامه، به تحلیل مهمدر این پژوهش و با توجه به اهمیت موضوع قصه   

بویراحمد که بر اساس مطالعات وکهگیلویهمردم بختیاری و  ۀهای عاماساطیری در منتخبی از قصه
 پردازیم. ای صورت گرفته است، میکتابخانه

 . دیوان )الازنگی( و پریان1ر2
ها موجوداتی خاص و یا  . آناستها، حضور دیوان های محلی و اساطیری در قصهمایهازجمله بن

رغم داشتن ماهیتی علیدیوها ها، صفات و ظاهری خاص هستند. شده با ویژگی موجوداتی شناخته
یا آسیب رساندن به انسان  زدن ضربه ،بیشترها  هدف آن وتوانند به سیمای انسان درآیند ناشناخته، می

 است. 
، وبویراحمد نمود فراوانی داردهای عامیانه مردم بختیاری و کهگیلویهیکی از موجوداتی که در قصه   

شدن به انسان و دوباره بازگشت به سیمای نخستین خود را دارد. در  دیو الازنگی است. قابلیت تبدیل
شوند و حتی انسان را ربوده و حشتناک، سبب آزار انسان میانگیز و وها، دیوهای نفرتاین نوع از قصه

ترین های بادآورده که بیانگر کهنهای نهفته در کوه و بیابان، گنجسخن گفتن از قصر»خورند. او را می
-ها به شمار میاین نوع قصه هایدل جهان است از دیگر ویژگیآرزوهای مردم ساده

 (.920: 1333کوب، )زرین«رود
و برای فریب دادن خواهر برادران، الازنگی خود را به شکل جوانی زیبارو « برادران هفت» ۀقص در    

ایرانی است. در ایران ۀ ساله که شکل آرمانی سن در اندیش خصوص جوان پانزده آورد. جوانی و بهدرمی
نمایاند زمین میسالگی سن آرمانی را در ایران 15رسد و سالگی به سن قانونی می 15باستان، آدمی در 

بینیم یا آنکه مشی ساله می 15گردانی ایزد بهرام به سیمای جوان و در پیکر اوستاهای آن را در که نمونه
سیمای شاخه( به  15و مشیانه در هنگام بیرون آمدن از گیاه ریباس )گیاه روییده از نطفه کیومرث با 

 (.71: 1393سن،کریستینر.ک: )نمودندای میساله 15جوان 
، که هوا تاریک شد وقتی»تواند: نمی وکند تا دختر را فریب بدهد الازنگی بدین طریق تلاش می 

یبارو درآورد و در خانه را زد. دختر با ترس ولرز پشت درآمد. جوان  الازنگی خودش را به شکل جوانی ز
شتت را از لای در بیرون کن ام، انگام و برایت انگشتر آوردهاز پشت در گفت: من از طرف برادرانت آمده

هوش شد و به  قدر خون او را مکید که دختر بی تا دستت کنم. دختر انگشتش را از در برد. الازنگی آن
نیز تکرار « هفت برادر و یک خواهر» ۀهمین موضوع در قص(. 44: 1377)آسمند و خسروی،« زمین افتاد...

الازنگی »کند: آید و خود را پیک معرفی میدرمی شده است با این تفاوت که الازنگی به سیمای انسان
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ات اومدم و یه ای نداشت به دختر کلکی زد و گفت: در رو باز کن. من یه پیکم، از طرف داییکه چاره
 (. 120: 1391)تهماسبی کهیانی، «نامه و یه انگشتر برات آوردم...

دیوان همیشه در ادبیات فارسی  ،چرایی نام الازنگی است. درواقع ،در این داستان مهم دیگر ۀنکت   
های ذکرشده در این پژوهش شاهد این شماری هستند و ما در برخی از داستانهای بیدارای گنج

که با ترفند ثروت مردم را از آن خود را  مرد ثروتمند  ،موضوع هستیم. همچنین راوی این داستان عامیانه
هستند  و نگهبان آب و گنج خردبی موجودات ،دیو توصیف کرده است. معمولًا دیوها عنوانکند به می

، «گرزه و دیزه»در داستان  (.20ـ19: 1355دوست، ؛ میهن92: 1387)ر.ک: واحددوست،اندکه همیشه ثروتمند بوده
هم کلی الآن »شود: الازنگی دارای ثروت فراوانی است که در ابتدای داستان از زبان خود بیان می

گوسفندان و بزهای »یابند: و درنهایت خانواده گرزه به آن دست می«. گوسفند، بز و ثروت دارم
 (.110: 1391)تهماسبی کهیانی، «دارندالازنگی را برای خودشان برمی

ر . د(56: 1393)ر.ک: هینلز،با توجه به بینش اساطیری، دیوان معمولًا با جادو در پیوندند  علاوه بر این و   
نیز الازنگی با خواندن ورد، به سیمای زن مو بلند و نیز به سیمای واقعی خود « گرزه و دیزه»داستان 

های گرزه باره دیزه سحرش را خواند و به الازنگی تبدیل شد و با دهانش تخم یک»دهد؛ تغییر قیافه می
خودش را مثل اولش کرده  باره دیزه رسید و را کند و به دنبال فامه و دخترانش به راه افتاد و یک

نیز « گرزه و دیزه»شوند. در داستان خوار معرفی میهمچنین دیوان آدم (.115: 1391)تهماسبی کهیانی،«بود
تکه زن و مرد را دید داخل خانه آدم بدن تکه»شده است:  عنوان یک دیو اشاره به این صفت الازنگی به

اش اینک خورد. نگاه کرد دید عمهکند و میاب میبرد و کببه چوب درخت آویخته و از گوشتشان می
ازجمله داشتن مال فراوان،  ؛ها آنموضوعات حضور الازنگی و ویژگی (.116)همان: «الازنگی است

سر، الازنگی، الازنگی و تمتی دیو هفت مثل دیگر های خواری در قصهحضور در شب، زورگویی و آدم
 و الازنگی و جِیرنال نیز تکرار شده است.  

 اند. در داستانخرد و نگهبانان آب و گنج معرفی شدهموجوداتی بی ،فردوسی نیز دیوان ۀدر شاهنام   
 ان ششم، کنارنگ دیو نگهبان آب معرفی شده است:وخوان رستم و در خهفت

 که  پهنای  او  بر  دو  فرسنگ   بیش  ست   پیش     کز  او  بگذری، رود  آب
 همه  نره    دیوان     بفرمان          اوی  دیوی،      نگهبان         اوی     کنارنگ

  (.218: 1،ج1393،)فردوسی     
تعلیمی نیز دارد، نشان دادن دزدان در  ۀکه جنب« سه پسر و یک دختر شاه»مهم دیگر در داستان ۀ نکت   

وبویراحمد، دیو، آل، جن و پری قالب دیو است. معمولًا در زندگی عشایری مردم بختیاری و کهگیلویه
رای کودکان خود ها و حتی برخی از اشعاری که مادران بها و متلنمود بارزی دارد و در قصه

لًا بسیار زشت و بدهیکل معرفی اند و معموتهموجودی ناشناخ ،خوانند، بازتاب دارد. دیوان می
ها نمودی  شاهنامه، دیوان موجوداتی پلید و اهریمنی هستند که مبارزه با آن ر اساسشوند و ب می
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دلیل این کار از سوی راویان قصه نیز این است که کودکان خود (. 198: 1388)ر.ک: آیدنلو،چشمگیر دارد 
شاه دیو معرفی  ۀ؛ برای همین امر و در این قصه، دزدان خزانرا از انجام کارهای زشت بازبدارند

برند و ما الآن برای همین آیند و خزانه شاه را میتا دیو می یک پیرزنی گفت: شب هفت»شوند:  می
همچنین دلیل دیگر در تشبیه دزدان به دیوان، برای این است که دیوان (. 23: 1385)لیموچی،« ناراحتیم

داده و  شخصی چنین عملی را انجام بدهد، از دیدگاه اجتماعی جایگاه خود را ازدستمنفورند و اگر 
 شود. منفور می

عنوان موجوداتی اهریمنی، هرگونه ارتبا  با دیگر در فرهنگ ایران باستان، علاوه بر دیوان به   
سویی مثبت و با رفته است. پریان از موجودات اهریمنی همانند پریان نیز امری نکوهیده به شمار می

های سرسبز و از سوی دیگر منفی است که هایی همچون زیبایی، باروری، پیوند با آب و ناحیهنقش
پیوند، آوارگی، مرگ و گزند  سعی در گمراه کردن جوانان و پهلوانان دارد که سرانجام این»

ی در داستان رستم و این موجودات در شاهنامه و با دو سیمای مثبت و منف(. 6: 1350)سرکاراتی،«است
وبویراحمد نیز مردمان بختیاری و کهگیلویه ۀاند. در اندیشسهراب، سیاوش و بیژن و منیژه نمود یافته

ی زیبارو هستند و از سوی دیگر جوانان را فریب یهای مثبت و منفی وجود دارد. از سوهمین ویژگی
 زنند. داده و درنهایت به آنان آسیب می

د تا برای ازدواج با دختر، شوشود و از او خواسته می، وی دختر شاه پریان می«هآمن قر» ۀدر قص   
ای ها، آوردن آیینههای دختر را برآورده کند. یکی از این آزمونهایی را پشت سر بگذارد و خواسته آزمون

رود و میبزرگ است که در دست دیوی به نام دلارام و در باغی در زیر چاهی است. آمن قره به سر چاه 
بیند و های بسیاری را مییابد. در آنجا سنگسپس با راهنمایی دیو دیگری ـ که زندانی است ـ به باغ راه می

اند، و در اینجا اسیر ها عاشقان دختر شاه پریان بوده گوید که اینشود؛ دیو میوقتی دلیل آن را از دیو جویا می
ها، روزگاری عاشق دختر شاه پریان شدند و وقتی برای آیینه  نگهباناین : »اند شده لیو سپس به سنگ تبد

شود و اینکه بگذار . تو هم اگر نتوانی، سنگ میشدند یتوانستند آن را ببرند و سنگ مآمدند نمیدلارا می
، مبینیمی ذکرشدهۀ در نمون چنانکه(. 150: 1391تهماسبی کهیانی،)« دلارا بخوابد و بعد سراغ آیینه برو...

ـ شده است و آزمونی را پشت سر زیبایی دختر شاه پریان ـ که خود پری است  ۀشیفت ،قره آمن
جادوگری در این داستان اشاره  ۀای دارد. همچنین به مسئلمایه اسطورهگذارد. چنین آزمونی بن می

 شده است که مرتبط با دیوان و پریان است. 
است. در این « آل» ۀعامه مربو  به عشایر بویراحمدی، قصهای حضور دیوان در داستاندیگر  ۀنمون    

دختران، سرانجام پسری به دنیا قصه، زلیخا پس از به دنیا آوردن چندین دختر و ناراحت شدن از داشتن 
کنند؛ زیرا رود؛ اما قابله و دیگر زنان خانه زلیخا را ترک نمیآورد. هرچند وی در هنگام زایمان از دنیا می می

پیرزن خطر را دریافت و با صدایی که در گلویش شکست، »برد: آید و بچه را با خود مید که آل میمعتقدن
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بینیم در این داستان نیز به موضوع آسیب رساندن دیوان به چنانکه می(. 31: 1368بیگی،)بهمن« گفت: آل...
 انسان اشاره شده است. 

 . کوه2ر2
ها برای تأمین امنیت خود در مواقع گوناگون به آن مواره انسانها جایگاه بارزی دارد و هکوه در اسطوره

ای، کوه جایگاه خدایان است و حتی قربانی برای خدایان نیز در برند. بر اساس اندیشه اسطورهپناه می
دلیل این کار، نزدیکی کوه به آسمان است. این (. 66: 1369)ر.ک: مصطفوی،گیرد ها انجام مینوک کوه

وسیله پادشاهان و پهلوانان مشاهده کرد. این  توان در اوستا و قربانی برای ایزد مهر بهموضوع را می
بیژنی و )ر.ک: آقاخانیوبویراحمد رواج دارد رسم امروزه نیز در فرهنگ مردم بختیاری و کهگیلویه

 )ر.ک:گیری بوده است . علاوه بر این، کوه نماد استقامت و پایداری و همچنین گوشه(65: 1396همکاران،
 (.318: 1392کوپر،

آن اژدهاهای  دربارۀگذرد و در نماد مرکز جهان است که از طریق آن محور قطب می» ،کوه در اساطیر   
بهشت، جایگاه تلاقی،  ۀعنوان مرکز، قل زمین بهۀ بلندترین نقط ،کوه (.318)همان:  «گذرندنیروهای کیهانی می

 دهند. رسند که ارتبا  با خدا)یان( را نشان میمین و به بالاترین نقطه میدر ابرهای آسمان و بالای ز
اسب  کره»، «برادران هفت»، «زن زیبا و شکارچی»، «آهوبچه»، «خرس و زن بیچاره»های در قصه   

الازنگی و »، «برادر و یک خواهر هفت»، «خیر و شر»، «پادشاه و هفت پسرش»، «تیتیماه»، «سیاه
به « درخت وول»و «الازنگی و جِیرنال»، «الازنگی»، «مثل روباه و دالو»، «سرو هفتدی»، «تمتی

عنوان  های ذکرشده، کوه بهای اشاره شده است. در برخی از قصهعنوان نمود اسطوره عنصر کوه به
، پناهگاه و نماد استواری است. «درخت وول»و « آهوبچه»جایگاه دیوان معرفی شده است. در قصه 

 بینیم. وضوع را در قصه خیر و شر نیز میاین م

 ای )شیر، کلاغ و...(. حیوانات نمادین و اسطوره3ر2
منتخب پژوهش، حضور حیوانات های در قصههای محلی و اساطیری مایهبنیکی از موضوعات مربو  به 

گونه رفتاری انسانگویند و حتی ها، حیوانات همانند انسان سخن میهاست. در این قصه گفتن آن و سخن
بینیم. در این داستان، دختر بین دختر زیبا و شیر می ۀ، این موضوع را در رابط«سیب سرخ»ۀ دارند. در قص

زن پسر پادشاه شود؛ به همین دلیل به بازی  ،کند تا دختر زیبا را از بین ببرد و خودکوب تلاش می خال
گردد. در بندد و خود به خانه برمی را به درختی میدستان دختر زیبا  ،کوب شوند و دختر خالمشغول می

دختر زیبا تنها و سرگردان »گوید: شود؛ اما دختر با او سخن مینزدیکی غروب شیری به دختر نزدیک می
خواست او را بخورد. دختر با گریه گفت: ای شیر! چند روز مانده بود که نزدیک غروب شیری آمد و می

در این (. 23: 1377آسمند و خسروی،) «به خدا مرا نخور. شیر قبول نکرد... دیگر عروسی من است... ترا



 94  1400 تابستان، 32 ، پیاپی2، شمارۀ 11دورۀ زمین،  ایران یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

کند. ای بودن شیر را بر ما آشکار میایم که موضوع اسطورهگفتن دختر با شیر بوده شاهد سخن ،قصه
غایت  شیر مقتدر، سلطان، نماد خورشید و به»رود. همچنین شیر در اساطیر، نماد قدرت به شمار می

(. 111: 1388)شوالیه،«ضایل و رذایل ناشی از مقامش استسلطان حیوانات و سرشار از ف درخشان،

و نمودی از  (63: 1390)هال،« خویی مخربغرور و درنده»شناسی، شیر نماد موجب نماد همچنین به
 ۀخورد. در شاهنام؛ به همین دلیل دختر را می(242: 1392)ر.ک: کوپر،شود های دوزخی ارائه میقدرت

خوان رستم و اسفندیار نیز شاهد حضور نمادین شیر هستیم که هر دو فردوسی و در داستان هفت
 کنند تا بتوانند به هدف خود دست یابند.  شیرکُشی می ،پهلوان

رِه» ۀدر قص    رِه می ننیز شاهد سخن گفت« آمن ق  خواهد از کنار شیر فرار شیر هستیم. وقتی آمن ق 
شیر از خواب پرید و »شود: آورد و خود در پشت سنگ بزرگی پنهان مییر درمیکند، خار را از پای ش

« گفت: کی بود که جرئت کرده به من نزدیک بشه؟ای زد و بنا کرد به لیسیدن پاش و هی مینعره
رود و ضمن گیرد، آمن قره به نزدیک او میآنکه درد پای شیر آرام می از پس(. 146: 1391)تهماسبی کهیانی،

ام که خار را از پای تو بیرون آوردم. ماجرای عشق خود به دختر گوید: که من بودهرفی خود، به او میمع
پیغام بفرستد و شیر نیز چنین  خواهد تا برای دخترو از او می کندشاه پریان را برایش تعریف می

 شده است.  مثبت خود؛ یعنی نماد قدرت و برتری نمایان ۀشیر در سوی ،کند. در این قسمت می
گربه گفت: نمکی مرا با خودت »بینیم: گو میسخن ۀ، این موضوع را در رفتار گرب«خواهرانهفت» ۀدر قص   

ماهیت  به ،عنوان مرد بهپسر پادشاه که  .(96: 1377آسمند و خسروی،)« ببر شاید روزی به دردت بخورم...
طور  ها را فریب دهد؛ اما گربه که به ای آنکند تا با اجرای نقشهنمکی و خواهرانش شک دارد، تلاش می

شود و پیش از آنکه پسر پادشاه آن را عملی کند، مخفیانه به اتاق پسر پادشاه رفته است، از نقشه باخبر می
وسیله گربه از نقشه پسر پادشاه و مادرش باخبر شده اما نمکی قبلًا به»کند: نقشه را برای نمکی تعریف می

دیگر از همین قصه نیز  ۀ. در نمون(97همان: )« های لازم را نمود...به خواهرهایش سفارش بود و در بین راه
گاه می ۀباز گربه است که خواهران نمکی را از نقش پسر پادشاه همین کار را کرد؛ »کند: پسر پادشاه آ

 ۀه را در قصگفتن گرب . موضوع سخن(97)همان: « ها خبردار کردولی باز هم گربه، دخترها را از نقشه
آورد آید، حرف بزنی یا از عسلی که میای که به این خانه میمبادا با گربه»بینیم: نیز می« برادران هفت»

تواند همانند انسان گو است و می. در اینجا اشاره شده است که گربه سخن(43)همان: « بخوری...
 سخن بگوید. 

گوید و در نیز شاهد این موضوع هستیم. در این قصه، کلاغ با دختر سخن می« برادران هفت» ۀدر قص   
گوید و کند. در این قصه کلاغ با دختر سخن میازای راهنمایی دختر به هدفش، از او درخواست خوراک می

آمد سر چشمه و کلاغی »دهد: گفتن پرندگان را به ما نشان میهای اساطیری و سخنمایهای از بنجنبه
شروع کرد به قارقار کردن. دختر مقداری کشک به کلاغ داد و برایش درددل کرد. کلاغ هم او را بر بال خود 
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. چنین (42)همان: « کردند...گذاشت و رفت و رفت تا رسید به سرزمینی که هفت برادر در آنجا زندگی می
 شده است. نیز تکرار « هفت برادر و یک خواهر»ای در قصه مایهبن
ویژه در آیین مهری، نماد پیک است. کلاغ همچنین منادی است و در اساطیر  کلاغ در اساطیر ایرانی و به   

رساند و درواقع نقش مرکور را دارد که پیک خدایان بوده است. همچنین نخستین پیام پروردگار را به میترا می
های مذکور نیز کلاغ . در قصه(171: 1393زرن،)ر.ک: ورمارود مرحله از آیین تشرف مهری به شمار می

کند که این موضوع مفهوم پیک بودن کلاغ را روشن سوی هدف راهنمایی می راهنماست و شخصیت را به
 کند. می

دهد. در این گونه از خود بروز می، شاهد حضور خرسی هستیم که رفتاری انسان«تیتیماه» ۀدر افسان  
شود. او برد و خود مشغول چیدن گیاهان دارویی میدان را برای چرا به کوه میتی گوسفنتیافسانه، ماه

کند: شود. خرس او را گرفته و در غار زندانی میآورد که با خرسی مواجهه می ناخواسته سر از غاری درمی
رس طور رفت و رفت تا رسید دم یک غار. یهو یک خ تی هم سرگرم چیدن علف و گیاه بود و همینتیماه»

)تهماسبی « تی رو حبس کردتیبزرگی اونو گرفت و برد توی غار و یه سنگ بزرگ هم گذاشت دمِ غار و ماه

اش، خرس به تی از غار و رفتن به خانه پدریتی. علاوه بر این، پس از فرار کردن ماه(294: 1391کهیانی،
گشت و هی کوه دنبال اون میخرس ناراحت شد و توی »زند: گردد و حتی او را صدا میدنبال او می
ش ش شده/ دردونه تشنهزنم بیایی/ بچه گرسنهتی خانوم کجایی؟/ داد میتیزد که ماهصداش می

سخن گفتن و فریاد کشیدن در جستجوی شخص گمشده، رفتاری انسانی است (. 295)همان: « شده...
ای بودن او در این قصه را  ورهکه در این قصه به خرس نسبت داده شده است و همین نکته موضوع اسط

وسیله خرس )که نمودار مرد است( و سپس زندگی کردن با او کند. همچنین دزدیدن دختر بهمی تأیید
دهنده یک نوع ازدواج ربایشی بوده است که در گذشته در بین مردم بختیاری مرسوم بوده است.  نشان

ن دختر و پسر به میل خود طرف دیگر را انتخاب نوعی نقد ازدواج سنتی است که در آ ازدواج ربایشی به
گیری نهادهای  کنند که این موضوع معمولًا موردنظر مردم ایل و بزرگان نیست. ازدواجی با شکلمی

اجتماعی جدید و تحولات فکری انسان مدرن تقریباً از بین رفته است و یا شاید شکل جدیدی به خود 
به حمایت از زنان پرداخته شده است و خرس نماد  ،. در این قصه(16ـ15: 1352)ر.ک: بهنام،گرفته باشد 

سخن گفتن حیوانات با انسان را شوند. دختر بر خرس )یا مرد( پیروز می ۀخانواد ،مرد است و درنهایت
نیز « مثل روباه و دالو» ۀو روباه با پیرزن در قص« کدو و پیرزن» ۀدر رفتار گرگ، پلنگ و شیر با پیرزن در قص

 (.306: 1391 تهماسبی کهیانی،)ر.ک: بینیم می
کـار داریـم کـه قهرمـان؛ یعنـی  و با دو کبوتر؛ یکی سبزرنگ و دیگری سفیدرنگ سر« خیر و شر»ۀ در قص   

یهو دید دو تا کفتر، یکی سبز و یکی سـفید اومـدن سـر شـاخه »کنند: خیر را در رسیدن به هدف راهنمایی می
سفید به کفتر سبز گفت: ای خواهر! کفتـر سـبز گفـت: جـون خـواهر!  درخت نشستن. تو همین حین، کفتر

کنـه، درمـون اون چیـه؟ هاشو از دست داده و این دختر داره براش گریه میکفتر سفید گفت: این جوون چشم
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های این جوون درمون میشه به شرطی که ایـن دختـر چنـدتا بـرگ تـازه از همـین کفتر سبز بهش گفت: چشم
ها از چند قطـره از آب اونـا بریـز تـوی آب فلان چشمه مخلو  کنه و بعد از جوشاندن برگ درخت بچینه و با

دهـد و پسـر درنهایت دختر همین کار را انجـام مـی(. 328ــ327: 1391)تهماسبی کهیانی،« هاش تا بینا بشه...چشم
ارۀ کبوتر است که از زبـان پـدر دیگر در این قصه، اشاره به باور عامیانه درب ۀآورد. نکتاش را به دست میبینایی

(. 328)همـان: « حکمتـی تـوی ایـن کـاره اون کفترها فرشته الهی بـودن وپدرش گفت: »شود: دختر مطرح می

عملـی  ،گفـتن کبـوتران کـه درواقـع اساطیری کبوتران، عـلاوه بـر سـخن ۀبینیم در خصوص مسئلچنانکه می
 نوعی خلقت کبوتر را نیز مطرح کرده است.  انسانی است، چگونگی منشأ و به

ثالث نیز ذکرشده است. در ایـن شـعر روایـی، اخوان« قصه شهر سنگستان»موضوع ذکرشده در شعر روایی    
. کننـداند، قهرمان را در رسیدن بـه هـدفش راهنمـایی مـیدو کفتری که بر روی شاخه سدر کهنسالی نشسته

تـوان بـه حضـور دو شهر سنگستان وجود دارد و ازجمله می ۀهای بسیاری میان این قصه و شعر قصهمانندی
گفتن کبوتران و نشان دادن مسیر درست به قهرمان اشـاره  دن قهرمان در زیر شاخه درخت، سخنکفتر، خوابی

فضـایی نمـادین و  ۀدهند نشـاننوعی بیانگر، خـواب اسـت،  کرد. نابینا بودن جوان در زیر شاخه درخت که به
خوابیدن یا همان نابینا بودن جوان، نمودی از مرگ اوسـت و شـفایافتن او بـه معنـای  ای است.اسطوره

 حال نیکند درعپیکی که انسان را از خواب بیدار می»زندگانی و رستگاری است؛ چون به اعتقاد الیاده: 
خوابیـدن جـوان در زیـر سـایۀ درخـت، » (.133: 1386)الیـاده،« آورنده زندگانی و رستگاری برای اوست

گاهی»نشانۀ  ها ازجملـه هنـدوان رواج دارد و بـودا در است که در بسیاری از تمدن« بخشیمعرفت و آ
گاهی و حقیقت دست یافت در گفتار پـدر  (.152: 1395)صادقی و آقاخانی بیژنـی،« زیر سایۀ درخت انجیر به آ

تواننـد در قالـب کبـوتر خودنمـایی کننـد. شده است که فرشـتگان مـیدختر به یک باور عامیانه اشاره 
اند و در مورد جوان و دربارۀ اینکه او کیست؟ از کجـا کبوترانی که بر روی شاخۀ درخت نشسته ،درواقع

هستند « پیر دانا»الگوی کنند، نمودی از کهنآمده و چرا و چگونه به اینجا افتاده است؟ با هم بحث می
تواند کاری از پیش ببرد و تنهایی نمی کند که قهرمان به؛ این نمود زمانی ظهور می(127: 1368،)ر.ک: یونگ

گاهیاو می ها قهرمان را یاری سازد. و ایـن پیـر دانـا  بخشی، پند عاقلانه و امثال اینآید تا با بصیرت، آ
به شـکل کبـوتران بـروز « پیر دانا»قصه، . در این (127)همان: « شودگر میگاهی به شکل حیوانی جلوه»

آموزنـد. همچنـین پرنـده بـا هایش به دختر مـیانجام راه چاره را برای شفا یافتن چشمیافته است و سر
آورد و از همـین رو پرواز در آسمان، با نیروهای مافوق طبیعی ارتبـا  دارد و از جهـان دیگـر خبـر مـی

خفته رد پای درختی و به دلیل شنیدن عمدی یـا غیرعمـدی  ها، قهرماناست که رد بسیاری از داستان
 (.  115: 1392)ر.ک: مختاریان،شنود دو پرنده با هم خبر بسیار باارزشی دربارۀ سرنوشت خود می

طورکلی  در اساطیر، نماد روشنی و بهچشمه ذکر دیگر در این قصه، چرایی چشمه است.  قابل ۀنکت   
عنوان  چشمه را تصویری از روح به ،یونگ(. 138: 1382)ر.ک: شوالیه و دیگران،آب، رمز تولد دوباره است 

گیرد که زندگی داند و به نظر او نیاز به این چشمه زمانی قوت میمنشأ زندگی درونی و انرژی روانی می
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شده و دل بر مرگ  امیدچیز نا جا و همهاین جوان که از همهبربنا؛ فرد در معر  خشك شدن قرار گیرد
 ،نهاده به توصیه کبوتران باید برگ درختان را در آب چشمه بشوید تا زندگی دوباره بیابد. نابینا شدن او

)ر.ک: وسیله برگ درخت و آب چشمه نیز رمزی برای تولد دوباره است مرگی نمادین و شفا یافتنش به
 (. 65: 1389یونگ،

 . اسب و اسب بالدار4ر2
های با توجه به اهمیت اسب در زندگی عشایری ازجمله بارکشی در هنگام کوچ، استفاده از آن در میدان   

لجنگی، مراسم عروس ران و کُت  : 1391؛ مشیری،136: 1360اللهی بهاروند،ر.ک: امان)بندی آن در مراسم سوگواری ب 

 کنند.گو و دانا معرفی میها، آن را سخنو همچنین توجه به جذابیت و گیرایی قصه (27ـ25
گوید، هم از غیب خبر دارد و مشهود است. وی هم سخن می« اسب سیاه کره» ۀحضور اسب دانا در قص   

کند تا مراد را به توسل به بابای مراد تلاش میدر این قصه، زن دهد.گونه از خود بروز میهم رفتاری انسان
بندد و خورد. نامادری مراد ابتدا به او دل میو شکست میشود مکر و حیله از بین ببرد که موفق نمی

کند و همین موضوع سبب ناراحتی و آزار و دامنی است، این خواسته او را رد می مراد که جوان پاک
خواهد مراد را رسد که میجایی می شود. رفتارهای نامادری مراد بهاذیت مراد از سوی نامادری می

خواست هر طور ه ناکام مانده بود، دیگه کینه پسر پادشاه را به دل داشت و میزن پلید پادشاه ک»بکشد: 
بازیِ زنِ پادشاه گذشت و آخر سر یه روز هوس ۀشده اونو سر به نیست کنه... خلاصه روزها از قص

اما مراد با  (.268: 1391)تهماسبی کهیانی،« اون نقشه کشید که تو غذای شاهزاده، سم بریزه و اونو بکشه...
کنند. این موضوع یادآور فرار برد و از آنجا فرار میاسب سیاه از این مهلکه جان سالم به درمی کمک کره

توجهی سیاوش به خواسته نامعقول اش سودابه بعد از بی های نامادریچینیسیاوش از دست دسیسه
 اش است.  نامادری

که مراد با او  آنجا تن نامادری مراد به او خبر دارد و ازبساسب سیاه تنها موجودی است که از دل کره   
گاه میشتابد و او را از نقشهدوست است، به کمک وی می اسب سیاه  کره»سازد: های نامادری مراد آ

با، باخبر کرد و بهش گفت: اسب سیاه اونو از نقشه شوم زن با یه شیهه کشید و رفت پیش پسر و کره
حضور نامادری در (. 268: همان)«روز برو پیش پادشاه غذا بخور...یخته و امتوی غذات سم ر یتنامادر

الگوی مادرمثالی است؛ ولی حضور  اسب سیاه و دریایی و نوعی بیانگر جنبه منفی کهناین قصه، به
)ر.ک: کند ها او به مراد مظاهر مثبت مادر مثالی را تداعی میو راهنمایی ها یشیاند چارهها، حمایت

، پرواز کردن وی است: دریایی های دیگر اسبازجمله ویژگی(. 229ـ228: 1397نی سراجی و همکاران،روحا
یا پرید و رفت اون طرف... طرف نیاسب سیاه هم گفت باد. یهو از ا کره» ای که . نکته(269)همان: «در

بینیم. وقتی یادآور اسب بالدار در اساطیر کهن است. این موضوع را در شاهنامه فردوسی نیز می
پرد و گیو به خیال آنکه اهریمن به نشیند، اسب چون باد به هوا میکیخسرو بر اسب سیاوش می
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ابیات شاهنامه نشان (. 428: 1،ج1391)فردوسی،افتد سیمای اسب، کیخسرو را ربوده است، به وحشت می
نپرداختن فردوسی در »های خاص سروکار داریم؛ اسب بالدار و از آن دارد که ما با اسبی با ویژگی

هاست؛ چراکه این شاهنامه به ویژگی اسب )اسب بالدار( احتمالًا بیشتر برای عقلانی شدن داستان
ها  تر به آنقلانیع ۀخرده جنبداده بودند و خرده کم ازدستهای مردم کمها پیوند خود را با باورداستان

 (.118: 1392)مختاریان،«شده است داده

یکی اینکه چندتا مو »موی خود به مراد است: تار اسب سیاه، دادن چند  ر خصوص کرهدیگر د ۀنکت   
)همان: « کنی تا هر وقت توی تنگنا گیر کردی یکی از اونا رو آتیش بزنی و من به کمکت بیاماز من می

این مسئله علاوه بر یادآوری حضور سیمرغ در شاهنامه در داستان رستم و سهراب، همانندی (. 270
ترین نمادهای فرهنگ و اساطیر ایرانی و  دهد.  اسب یکی مهمیان مو و پر را در اساطیر نشان میم

، اسبی غیرزمینی و «اسب سیاه کره» ۀاسب موجود در قص(. 115)ر.ک: همان: بعضاً هندواروپایی است 
رو روبهشنو است و درواقع ما با اسبی با نقش بغانه )مقدس( انگیز است، او سخنگو و سخنشگفت

ای که در  گونه انگیز داد؛ بهتوان او را حاضر و فرمان کارهای شگفتهستیم. با آتش زدن موی او می
دیگر در خصوص  ۀکند. نکتآوری خوراک و حتی رسیدن به شاهزاده خانم مراد را یاری میشکار، جمع

شود و معمولًا می این اسب، موضوع آتش زدن موی او است که آتش زدن پر پرنده مقدس را یادآور
اسب سیاه، معمولًا با نیروهای  های عامیانه و اساطیری است. کرهموضوعی آشنا و پرتکرار در قصه

یا این موضوع را  کند و ارتبا  وی با می تأییدمافوق طبیعی در ارتبا  است؛ پرواز کردن وی بر سطح در
زد. رنگ سیاه این اسب به این دلیل است ساای را بیشتر بر ما نمایان میهای کهن اسطورهآب و آیین

ترین شواهدی که به مسئله اسب و آب ویژه جهان دریایی در ارتبا  است و کهن که با جهان دیگر و به
ای سپیتمان زرتشت! »( است: 22ـ18)بندهای  تیشتریشت اوستادر فرهنگ ایران باستان اشاره دارد، 

ر رایومند فره یبایی با گوشمند در سومین ده شب، کتِشت  ند پذیرد و به پیکر اسب سپید ز ستوم  های البد ا 
پُوش  دیو به پیکر اسب سیاهی بدر آید؛ اسبی  رنشان در فروغ پرواز کند... در برابر او ا  زرین و لگام ز 

ل با گوش ر سهمناکک  ل، یک اسب گ  ل با دم ک  ل، اسبی ک  ل با گردن ک  ل، اسبی ک  : 1392)اوستا، «های ک 

آوری با عنوان نماد باران به درنگیاین یشت، ایزد تیشتر با پیکر گردانی در قالب اسب سف . در(89
شود؛ پردازد و درنهایت نیز پیروز میرنگ به مبارزه میدر قالب اسبی سیاه یسال اپوشه، دیو خشک

 ای آشنا در فرهنگ اساطیری ایرانی است.  مایهآن به انسان بن رساندن یاریبنابراین پیکر گردانی اسب و 
گونه دارد. گوید و هم رفتاری انسان، اسب دانایی وجود دارد که هم سخن می«پسر خوشبخت» ۀدر قص   

شاهزاده، این است که  ۀهای موردعلاقگردد تا با آن ازدواج کند. از ویژگیشاهزاده به دنبال دختری زیبارو می
کند. تار رود و شنا میموهایی بلند داشته باشد. روزی شاهزاده خانم به لب دریا میاش باید  دختر موردعلاقه

کند. وی با شود و به شاهزاده کمک میشود و اسب دانا متوجه این موضوع میمویی از وی در آب رها می
کند و درنهایت  تواند آن را پیداکند تا تار مو را به شاهزاده نشان دهد. شاهزاده نمیشیهه کشیدن تلاش می
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طور که اسبش داشت لب دریا آب  یک روز همین»کشد: اسب دانا خودش تار مو را از آب بیرون می
خورد، تار موی زن پسر خوشبخت ]شاهزاده خانم[ را دید و بنا کرد به شیهه کشیدن. شاهزاده اومد و هر  می

ار مو را از آب بیرون کشید و شاهزاده آن دید تا اینکه اسب دانا، خودش تکرد؛ چیزی نمیچه در آب نگاه می
 (. 242: 1391)تهماسبی کهیانی،« را دید...

 . درخ 5ر2
احترام  مورد ،عنوان عنصری مقدس باز بهبشر از ابتدای خلقت همواره درخت را ستایش کرده و از دیر

گیری از  به روزگار گردآوری خوراک و بهره ،ترین نگرش انسان به درخت و گیاه کهن .قرار داده است
 (.68: 1380)ر.ک: کوپر،گردد  ها در تغذیه بازمی میوه و ریشه درختان و بوته

های مردم بختیاری و قصههای اساطیری مربو  به گیاه و درخت در فرهنگ و مایهبن  
گاه  کهگیلویه جمعی این قوم تا به امروز وبویراحمد بازتابی از اساطیر کهن ایرانی است که در ناخودآ

آفرینش  ۀتوان در قصانسان را می ۀمایه اصلی خود را حفظ کرده است. رویش گیاه از خون یا نطفبن
فردوسی  شاهنامهسیاوش در  ۀو قص (17: 1393سن،)ر.ک: کریستینهای اساطیری ایرانی انسان در باور

  نیز مشاهده کرد. (48: 1،ج1393)فردوسی،
های اساطیری آن؛ یعنی آفرینش انسان از مایههایی که در آن به موضوع درخت و بنازجمله قصه   

است. در این قصه، دختر زیبا فریب دختر « سیب سرخ» ۀدرخت و بالعکس آن اشاره شده، قص
خواهد تا او و دختر از شیر می رود یماند. شیری به سمت او مخورد و در بیابان تنها میکوب را می خال
یبا به شیر میورد؛ اما شیر قبول نمیرا نخ خوری مواظب گوید که وقتی مرا میکند. درنهایت دختر ز

ای خون از من روی زمین نریزد. در هنگام خوردن دختر، قطره خونی از او بر روی زمین باش که قطره
و از آن  یک قطره خون به زمین ریختوقتی شیر او را خورد، »شود: ریزد و فوراً یک نی سبز میمی

رود و نی را پادشاه به کوه میروزی پسر  ،در ادامه (.23: 1377)آسمند و خسروی،« یک نی سبز شد...
بیند، کوب که این وضعیت را می نوازد. دختر خالکند و میدرست می لبک چیند، از آن نی می

ریزد. از در باغچه میسوزاند و خاکسترش را دزدد، آن را میشود و نی را از شاهزاده میخشمگین می
داری آردها )تاپو(  روید. در هنگام چیدن انارها، دانه در داخل محل نگهخاکسترها درخت اناری می

از آن خاکسترها، یک درخت انار رویید. وقتی انارها را »شود: افتد و دوباره تبدیل به دختر زیبا میمی
رفت آرد بردارد، دید یک نفر  کوب وقتی زن خالها توی تاپوی آرد افتاد.  چیدند یک دانه انار از آن

یبا آنجا نشسته... از شدت ترس گیرد. تعجب کرد... دید که همان دختر زدستش را نیشگون می
    (. 24)همان: « هوش شد...بی
، به موضوع آفرینش و چرایی تقدس درختانی ازجمله نی و انار اشاره شده «سیب سرخ» ۀدر قص   

 کنند. تباری انسان را نیز مطرح میگیاه ۀنوعی مسئل نمادگرایی این دو درخت، بهاست که علاوه بر 
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 ،ها در برخی از اسطوره« نی»ای و دارای کارکرد ویژه و عرفانی است.  ازجمله گیاهان اسطوره« نی»   
نشانۀ پیدایش و همچنین مظهر ستون کیهان است. در برخی از روایات اساطیری نماد حاصلخیزی نیز 

، گیاه زندگی است و با پیدایش «نی»توان راهی به این باور جست که  ها می است. از این نمادها و نشانه
اه عرفانی جایگاه در نگ« نی»(. 488ـ478: 2،ج1388)ر.ک: شوالیه و گربران،و آفرینش در پیوند است 

ای برای سخن  عنوان وسیله عنوان یکی از آلات موسیقی قدیمی؛ بلکه به تنها به نی نه»ای دارد.  شایسته
 (.138: 1391)امیرقاسمی،« گفتن با معبود، برای دمیدن راز و درد در آن بسیار شناخته شده است

نماد اولاد و »و همچنین ( 283: 1390؛ هال،115: 1394)اکبری،« نماد باروری است»انار در اساطیر ایرانی،    
اعقاب بسیار است. در یونان باستان، انار یکی از مختصات هرا و آفرودیت بوده است. در رُم تاج سر 

شده است. در هند نیز زنان برای برطرف کردن نازایی، آب انار  های انار بُن فراهم می عروسان از شاخه
ای دارند های درخت انار در مراسم برسم نیز اهمیت ویژهشاخه (.250: 1388)شوالیه و گربران،« نوشند می

که همان شاخۀ مقدس زرتشتیان است از « برسم»نیز به این موضوع اشاره شده است.  اوستاکه در 
)ر.ک:  شود های انار عامل رویین تنی اسفندیار می های ایرانی، دانه شود. در اسطوره ترکۀ انار درست می

ها، مفهومی استوار است. انسان اولیه،  اندیشۀ گیاه تباری انسان در اسطوره (.183: 7،ج 1394کزازی،
های آفرینش  دانست. این مفهوم در بسیاری از اسطوره درخت را منشأ پیدایش و آفرینش بشر می

د ای سرچشمۀ نژا اساطیر پراکنده و گسترده»صورت پراکنده و گسترده است.  مربو  به اقوام کهن به
اینکه انسان، تبار گیاهی دارد، باوری جهانی نزد (. 564: 1386)وارنر،« کنند آدمی از درخت را وصف می

یباس»ها از گیاهی به نام  انسان اولیه است. در ایران باستان نیز باور بر این بود که همۀ انسان پدید « ر
: 1393سن،کریستین؛ 25ـ23: 1393ینلز،)ر.ک: ههای گوناگونی روایت شده است  اند. این عقیده به صورت آمده

 (. 208ـ207: 1392؛ باجلان فرخی،81: 1386یاحقی،؛ 17
شناسی و تبارشناسی گیاهی  انگارۀ نسب عنوان در شاهنامه فردوسی نیز بهعلاوه بر این همین همانندی 

 خورد: فراوان به چشم می
 نه  تاج و  نه   تخت و  نه   شاخ  و  نه برگ  نخوانم    ز   بیخ   سیاوش       درخت

 (.154: 1،ج 1393)فردوسی، 
 منم بار       آن        خسروانی       درخت  فرامرز    گفت  ای  گو          شوربخت

 (.174: 1)همان،ج  
 ۀتوان به افسانهای اساطیری آن اشاره کرده است، میمایههایی که به تقدس درخت و بنازجمله قصه   
وبویراحمد اشاره کرد. در این های محلی مردم بختیاری و کهگیلویهدر فرهنگ و قصه« دختر دال»

د انسان به این گیاه مقدس در بنابراین رساندن نژا ؛کنیمافسانه، زایش شاهزاده از نی را مشاهده می
گاه آنان اعتقاد به سپندینگی گیاه ای است که های محلی این مردم، باوری اسطوره قصه در ناخودآ
روری و په به ساختار جامعه شکارگری، دامبا توج ی بر باور تبار نباتی انسان است کهتأییدمانده و  باقی
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گاه و فرهنگ آنان های صعبشان در کوهستانکشاورزی این مردم و محل زندگی العبور، در ناخودآ
 مانده است. همچنان باقی

 گردانیهای پیکرمایه. بن6ر2
گردانی یا همان تغییر شکل های اساطیری، بحث پیکرطیر و قصهز موضوعات محوری در اسایکی ا

ها به  العاده بودن آن انگیزی و خارق ترین عامل شگفت موجودات به سیماهای مختلف است که اصلی
شده خود را از  تواند شکل ظاهری و شناختهگردانی، هر موجودی میموجب پیکر رود. بهشمار می

گردد و یا به  ناپذیر می شود، گاهی آسیب دست بدهد و به صورتی تازه درآید. گاهی جاودانه می
گردد، به اعماق زمین  شود، کوچك یا بزرگ می آید، ناپدید می های ترکیبی انسان ـ حیوان درمی صورت

های هدر قص (.28ـ25: 1388)ر.ک: رستگار فسایی،کند  می رود و یا برخلاف طبیعت خود در آب زندگی می
 های منتخب پژوهش هستیم.گردانی در قصهبررسی شده شاهد انواع پیکر

شدن انسان به حیوان  ها و تبدیلپیکرگردانی در قصه ۀیکی از موضوعات محوری در اساطیر، مسئل   
ۀ وبویراحمد نیز نمود دارد. در قصلویههای عامیانه مردم بختیاری و کهگیاست. این موضوع در قصه

ای وجود دارد که هر کس از آب آن بخورد، به ترتیب تبدیل به ، برکه، جوی آب و چشمه«آهوبچه»
آب است؛ اما قصه در ادامه  ۀشود. اگرچه در اینجا بحث محوری مسئلماهی، پرنده و درنهایت آهو می

آهو تأکید ویژه دارد. پسربچه به همراه خواهر خود به پسربچه به حیوانی به نام ن بر مسئله تبدیل شد
شود؛ زیرا نوشیدن از خواهد از آب برکه بنوشد که خواهرش مانع میروند. پسربچه میسمت برکه می

رسند. پسربچه باز تقاضای شود. در ادامه به جوی آبی میاین آب سبب تبدیل شدن انسان به ماهی می
شود برادرش به شود؛ زیرا معتقد است نوشیدن از این آب، سبب میمیکند؛ اما خواهرش مانع آب می

آورد و از آب چشمه ه طاقت نمیرسند و دیگر پسربچای میپرنده تبدیل شود. درنهایت به چشمه
باز رفتند تا به یک چشمه رسیدند. پسر کوچولو دیگر »شود: نوشد که فوراً به آهویی تبدیل می می

شوی گوش نکرد هرش گفت: این آب آهوها است اگر بخوری تو هم آهو میطاقت نداشت هر چه خوا
 (. 64 1377)آسمند و خسروی،« و از آب آن چشمه خورد و آهو شد...

زن زیبا » ۀتوان به قصوبویراحمد میهای مردم بختیاری و کهگیلویهگردانی در قصههای پیکراز نمونه   
روغ گفتن به مار تبدیل یا مسخ برادر شکارچی به دلیل د اشاره کرد. در این قصه، زن « و شکارچی

ها میان زن و مار شباهت وجود دارد و آن اینکه هر دو با موضوع زایندگی و باروری شود. در اسطوره می
ودی اهریمنی در اساطیر ایرانی همچنین از سوی دیگر مار موج (.91ـ89: 1393)ر.ک: هینلز،مرتبط هستند 

های منفی زن؛ یعنی مکر و حیله که از ویژگی ۀو به همین دلیل جنب (59: 1371)ر.ک: اوشیدر، است
 روند، به مار تبدیل شده است.شیطانی انسان به شمار می



 102  1400 تابستان، 32 ، پیاپی2، شمارۀ 11دورۀ زمین،  ایران یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

، شخصیت پسر «بیگ سور» ۀنیز که شاهد مسخ پسران هستیم. در قص« بیگ سور» ۀدر قص   
ای نزدیک ای و افسانهاسطوره ای بز مانند دارد که او را به موجوداتتنهانسان و پایین ایبالاتنه

 کند. می
وبویراحمد دچار و کهگیلویه علاوه بر حیوانات، پرندگان نیز در باور و فرهنگ مردم بختیاری   

 ۀدهند، شاهد مسخ دختران به کبوتر هستیم که نشان«گل قهقهه دسته» ۀدر قص اند.گردانی شدهپیکر
عامه و همچنین در  بودن دختر ازلحاظ پاکی و معصومیت است؛ زیرا کبوتر در ادبیات و فرهنگ فرشته

افکار و عقاید مردم و نیز شاعران، نماد و سمبل پاکی، معصومیت، مظلومیت، عشق، شهادت و امثال 
 (.1134: 1393محجوب، )ر.ک:ها است  این
دختر زیبارو هستیم. این  ، شاهد جادوگری و تبدیل شدن هفت کبوتر به هفت«برادران هفت»ۀ در قص   

خواهند تا اند؛ اما از دختر برادران میجادو به کبوتر تبدیل شده ۀوسیلاند، بهکبوتران که در اصل دخترانی بوده
ها را از طلسم رهایی بخشد. دختر برادران چنین  بدین طریق آنبا چیدن و آتش زدن یکی از پرهای هرکدام، 

هفت کبوتر بر روی بام »شوند: کند و آن پس از آتش گرفتن پرهایشان به دخترانی زیبارو تبدیل میمی
کردند. یکی شدند و با برادرهایم عروسی میدختر زیبا می نشستند. دختر گفت: ای کاش این کبوترها هفت

شود. دختر همین کار را کرد ت: اگر از هرکدام ما یک پر بکنی و آتش بزنی طلسم ما شکسته میاز کبوترها گف
علاوه بر پیکر گردانی دختران به کبوتر و  (.44: 1377)آسمند و خسروی،« دختر زیبا شدند... و آن کبوترها هفت

در این دیگر مهم ۀ نکت مهم در این داستان، آتش زدن پر و باطل شدن جادو و طلسم است. ۀبالعکس، نکت
رساندن  همانندی بسیار دارد، آتش زدن پر پرنده و سپس یاری شاهنامه داستان که با داستان رستم و اسفندیار

رساندن به زال و پسرش رستم برای ما  ای که خویشکاری سیمرغ را در یاریپرنده به دارنده پر است. نکته
و « اسب سیاه کره»ۀ آن در قص ۀرندارساندن به د سپس یاری شود. همچنین آتش زدن مو یا پر ویادآور می

 مشاهده است. نیز قابل« حسن ماهیگیر»
، شاهد موضوع دیگری از پیکر گردانی پرنده کبوتر هستیم. در این قصه، خواهر فقیر «دو خواهر» ۀدر قص   

او کسی را پیدا کند. شوهر که کند تا شاید بتواند برای . شوهر تلاش میشود یدر بیابان دچار درد زایمان م
اش را به دنیا بیاورد. در ادامه نیز با انجام کنند تا بچهآیند و به او کمک میرود سه کبوتر بالای سرش میمی

کنند؛ همچنین بعد از خواندن ورد، دختر در ها در دل بیابان چشمه و قصری آماده می کارهایی، برای آن
سه کبوتر بالای سرش آمدند و به او کمک »شوند: مروارید تبدیل میهایش به هنگام گریه کردن، اشک

ای اش را به دنیا بیاورد. زن احساس تشنگی کرد. یکی از کبوترها زمین را کند... چشمهکردند تا بچه
جوشید و زن را سیراب کرد. بعد کبوترها دور هم چرخیدند، به این نیت که در آنجا یک قصر بزرگ ساخته 

« کند مروارید از چشمانش بیرون بیاید...باره چرخیدند به این نیت که وقتی دختر گریه میشود... دو
 (. 100: 1377)آسمند و خسروی،
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 ۀپیکر گردانی درخت به انسان است که در قصهای منتخب، های پیکر گردانی در قصهمایهاز دیگر بن    
شود، از کوب می های دختر خالآنکه اسیر حیله از  دختر زیبا پس ،بینیم. در این قصهمی« سیب سرخ»

، خواهر برادران به «سر اره و پا تیشه» ۀگردد. در قصانار به شکل نخستین خود بازمی ۀسیمای دان
مانند دارد و همین موضوع  ای تیشه تنه ایینمانند و پ های ارّ ای شباهت دارد. وی بالاتنهموجودی اسطوره

یرا تیشه از چوب تنهپسر به نیمنشان از آن دارد که شخصیت  ای از چوب یا درخت تبدیل شده است؛ ز
کاررفته  شود و جنس آن در معنایی مجازی به علاقه جنسیت در معنای درخت بهدرخت ساخته می

 است.  

 های ویژهالعاده و حضور شخصی . توصیف حوادث خارق7ر2
 ۀخاص و متفاوت با واقعیت است. در قصهای ها، داشتن ویژگیهای اشخاص در قصهیکی از ویژگی

پذیر های خاص هستیم که در عالم واقع امکان، شاهد این موضوع؛ یعنی داشتن اندام«دختر موطلایی»
بحث و بررسی هستند. در این قصه، دختر زیبارو که  ها اساطیری قابلنیست و این موضوعات تنها در قصه

شود که پیرزن برای بالا رفتن از دیوار از موهای ی بسیار بلند میاسیر پیرزن جادوگر شده است، دارای موهای
رفت و بار از قلعه بالا می جادوگر او را در یک قلعه بلند زندانی کرده بود و روزی یک»کند: دختر استفاده می
فتن از قدر بلند شد که دیگر پیرزن برای بالا ر کم موهای طلایی و زیبای دختر آنبرد. کمبرای او غذا می

کرد. پیرزن زد و او موهایش را از پنجره آویزان میکرد... پایین قلعه دختر را صدا مینردبان استفاده نمی
این داستان ما را به یاد داستان  (.147: 1377)آسمند و خسروی،«رفت...گرفت و بالا میاو را میموهای 

اندازد. در آنجا نیز رودابه با موهایی بسیار بلند عاشقانه و حماسی شاهنامه؛ یعنی داستان زال و رودابه می
 رود. ها از دیوار بالا می وسیله آنتوصیف شده است که زال به

آن، قدرت و  ۀها و ابزارهایی است که برای دارندهای اشخاص اساطیری، داشتن سلاحیکی دیگر از ویژگی   
ه است. در این قصه، مرد روستایی جز شد مطرح« پسر خوشبخت» ۀآفریند. این موضوع در قصثروت می

چیز دیگری ندارد. همین موضوع، زندگی کردن را برای او سخت کرده است. او هرروز به  گربه و کفتر هیچ
خورد. ناگهان رهگذری از رود و از نداشتن زندگی خوب غصه میزیر سایه درختی در نزدیکی روستا می

دهد که با دستی جادویی را به او می چوب ،آن از  پرسد. پسشود و دلیل غمگین شدنش را میآنجا رد می
مرد رهگذر دلش به حالش سوخت »شود: راحتی برایش مهیا می زدن آن بر زمین، هر چه را که طلب کند، به

و چوب جادوگری بهش داد و گفت: هر وقت خواستی باهاش چندتا ضربه به زمین بزن اون وقت هر نوع 
دستی،  مرد روستایی علاوه بر چوب(. 239: 1391)تهماسبی کهیانی،« شهت حاضر میغذا طلب کنی، فوری برا

راحتی محو  به ،ن کلاه به آسمانوی با انداخت(. 240)همان: شود صاحب کلاه و مهره جادویی نیز می
د. پس از شودر پیشگاهش حاضر مینیز هر مخلوق مرده و زنده  ،شود و با انداختن مهره به هوا می
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های وسیله همین وسایل از آزمونرسند و وی نیز بهمرد روستایی، این نشانه به پسرش به ارث میمرگ 
 کند. ند و با دختر وی ازدواج میکسلامتی عبور می دشوار پادشاه به

 . حضور سیمرغ و ققنو 8ر2
نیز  «رندگانشاه پ»ای در اساطیر ایران، سیمرغ است که معمولًا ترین موجودات افسانه یکی از معروف

شود. این پرنده در سراسر شاهنامه، دوست و حامی رستم و خاندانش است. در ارتفاعات نامیده می
 (.28: 1390)ر.ک: کرتیس،دهد کوه البرز جای دارد و زال، پدر رستم را در دامان خود پرورش می رشته

هستیم. در این قصه، وقتی پسر ای ، شاهد حضور همین پرنده اسطوره«پادشاه و هفت پسرش» ۀدر قص   
زودی چوپانی خواهد آمد و او را  دهد که به، امداد غیبی به او خبر میشود یشل پادشاه در چاهی اسیر م

-رود. ناگهان سر از خانهنجات خواهد داد. پس از نجات یافتن پسر شل از چاه، وی به سمت صحرایی می

ها را رود و جوجههایی را بخورد. وی به جنگ مار میجوجه بیند که ماری قصد دارد تاآورد و میای درمی
شود؛ بیند، خشمگین میهایش میرسد و پسر شل را با گرز در کنار بچهدهد. وقتی سیمرغ سر مینجات می

اسطوره در این داستان، علاوه بر سخن گفتن سیمرغ  ۀمایدارند. بن های سیمرغ او را از این کار بازمیاما بچه
سیمرغ »رساند: رساندن سیمرغ به پسر شل است که او را به قصر پادشاه می ندانش با پسر شل، یاریو فرز

اند. تو بایس براشون آب و غذا و گرسنه هام تشنهبرای پسر شل ناراحت شد و بهش گفت: حالا جوجه
مشکی پر از آب بیاری تا من بهت کمک کنم و تو رو به قصر پادشاه برسونم. پسر شل رفت و با شکار و 

« برگشت پیش سیمرغ... و بعد پسر رو سوار خودش کرد و پر زد و رفت تا رسید نزدیک قصر پادشاه...
 (. 70: 1391)تهماسبی کهیانی،

نوعی به حضور سیمرغ نیز اشاره شده است. در این قصه، وول عابدی است که از  نیز به« وول» ۀدر قص   
مانند. مردم جا می دهد و وول همانرود. در آنجا سیمرغ او را پناه میا میکند و به کوه دندست مردم فرار می

تواند به آنجا یابند و در زمستان شاهد آتش گرفتن وول در دامنه کوه هستند. بر اثر سرما کسی نمیوول را نمی
 ،ز خاکستر خودکردن اگرفتن و رشد ند وول دوباره رشد کرده است. آتشبینروند، میراه یابد و بهار که می

دهد گردانی انسان به درخت را نیز نشان میه ققنوس است و همچنین موضوع پیکرنوعی یادآور مرغ افسان به
   (.67: 1394آباد،)ولدی جهان

 گیرینتیجه. 3
ای و با روش آن با توجه به جستجوهای کتابخانههای محلی و اساطیری مایهبنموضوع  ۀپس از مطالع

وبویراحمد و پس از های مکتوب مردم بختیاری و کهگیلویهکیفی و در قصهتحلیل محتوای 
 ،شده های بیانتوان چنین گفت که قصههای پژوهش، میگرفتن از منابع گوناگون در تحلیل داده یاری

ها به انسان،  س آن، دیوان و پریان و آسیب رساندن آنازجمله کوه و تقدّ  های محلی و اساطیریمایهبن



   105 رانو همکا فرشته روستا ---(108-85ص)...و یاریبخت یها از قصه یدر منتخب یریاساط یها هیما بن
 

 

 

گردانی انسان های پیکرمایه، بنو ... سب و درختای ازجمله شیر، کلاغ، کبوتر، اات اسطورهحیوان
ها را ای قصههای خاص اشخاص اسطورهبه حیوان و بالعکس و همچنین داشتن ابزارها و ویژگی

ورمندان به ها در میان بانباید و ها، باورها و بایدتوان علاوه بر ارزشدهند که بدین گونه مینشان می
 ها نیز پی برد. اساطیری آن ۀها، به پیشیناین قصه

وبویراحمد شده، به موضوع اسب و اهمیت آن در نزد مردم بختیاری و کهگیلویه های بررسیدر قصه   
اساطیری آن  ۀشده است که خود یادآور پیشین ها اسب بالدار نیز توصیف اشاره شده است. در این قصه

 ۀانی است که در شاهنامه در قالب اسب سیاوش نمود یافته است؛ هرچند جنبهای ایردر اسطوره
 ها، این ویژگی را بسیار کمرنگ کرده است. عقلانی داستان

عنوان پناهگاه و منبع درآمد  شده، بیشتر به های بررسیجایگاه خاص و بارزی دارد و در قصه ،کوه   
سمان؛ یعنی جایگاه خدا)یان( نزدیک است. علاوه شده است. همچنین نوک کوه به آ برای مردم مطرح

 ۀبسیاری در شاهنام های اساطیریمایهبنجایگاه دیوان نیز معرفی شده است که کوه به عنوان  ،بر این
ای است که به دو صورت مثبت )نماد قدرت برتر؛ آنجا فردوسی دارد. شیر ازجمله حیوانات اسطوره

برد( و منفی )نماد دوزخی و ویرانگی؛ آنجا که و پیغام دختر را میدهد که فران غیرممکن را انجام می
صورت نمادین در این  ر نیز بهشده است. سیمرغ، ققنوس، کلاغ و کبوت خورد( مطرحدختر را می

راهنمای شخصیت برای رسیدن به هدفش هستند. همچنین به تقدس درخت و  واند ها نمود یافته قصه
گردانی دهد. پیکراین دو را در اساطیر نشان می ۀنوعی پیشین ده است که بهجایگاه نی و انار اشاره ش

ها ب پژوهش است. در این قصههای منتخشده در قصه انسان به حیوان از دیگر موضوعات بررسی
هدف از مطرح کردن این مبحث، این  ،گردانی بر اثر انجام یک گناه صورت گرفته است. درواقعپیکر

نهی  قیم مردم را از انجام برخی کارهاصورت غیرمست کنند تا بهها تلاش میقصه است که راویان این
رو هستیم. الازنگی نام دیو است کنند. در مورد موضوع دیوان و پریان بیشتر با شخصیت الازنگی روبه

وبویراحمد نمود خاصی دارد. و این مسئله در زندگی ایلی و عشایری مردم بختیاری و کهگیلویه
شوند. همچنین شمار هستند و در شب ظاهر میهای بیها دارای گنج دیوان در این قصهمعمولاً 

های این شده در خصوص دیوان در قصه تعریف یها یژگیشوند. تمامی ورو معرفی و توصیف میزشت
و همچنین در  اوستازمین دارد و همین اوصاف را در  مردم، ریشه در بینش اساطیری مردم ایران

های اساطیری را حفظ مایهبن ،های عامیانهرساند که قصهبینیم. این موضوع میفردوسی می ۀشاهنام
شد. وجود نشده در ادبیات با تواند راهگشای بسیاری از مسائل حلها می اند و مطالعات آنکرده

را این موضوع  دارد؛ها نشان از ارتبا  با عالم مافوق طبیعی در قصه های خاصابزارها و سلاح
آن سلاح یا ابزار  ۀنوعی به صاحب دارند زدن پر یا موی حیوانی خاصی نشان داد و به توان در آتش می

مردم و راویان  ۀنشد نوعی آرزوهای دیرینه و برآورده هاین توصیفات بۀ شود. همهای فراوانی میکمک
 دهد. ها را نشان میاین نوع قصه
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